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  چكيده

يابي هويت طايفه زند است. روش تحقيق به كار گرفته شده هدف ازارايه اين پژوهش، بررسي و ريشه

توصيفي و تحليلي است كه اين روش بيشتر به توصيف و تفسير شرايط و روابط موجود ميپردازد. زنديان 

يكي از طوايف قوم لك به شمار ميآيد كه ريشه در اقوام ايران باستان دارند. در مورد ريشهيابي و هويت 

زنديان لازم است كه ابتدا مشخص گردد كه قوم لك يك قوم مستقل و مجزا است يا جزء اقوام لر و كرد 

به شمار ميآيد. نظريات مختلفي در مورد قوم لك ارائه گرديده است. از جمله ميتوان به نظريه لُر يا كُرد 

بودن لكها اشاره كرد. قوم لك، كُرد و لُر از لحاظ نژادي، تاريخي و فرهنگي مشابت هاي دارند. بنابراين 

بر اساس يافتهها، ميتوان به اين نتيجه دست يافت كه قوم لك يك قوم مستقل و مجزا از لُرها و كُردها به 

شمار ميآيد و نيز زنديان يكي از طوايف قوم لك ميباشند كه بعد از سقوط نادرشاه افشار حكومت ايران 

  را به دست گرفتند. 

  هايكليدي: قوم لر، قوم كرد، قوم لك، طايفه زندهواژ
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  مقدمه

هاي مختلف را در درون ايران كشوري است داراي ساختار موزاييكي و تنوعات قومي، كه از ديرباز قوميت

توان گفت كه زباني نسبت به هم دارند؛ بنابراين مي -هاي فرهنگيخود داشته و هركدام از اين اقوام تفاوت

هاي فرهنگي، احساست اراي سنتفرهنگي كه د –ها قومي و مناطق مختلف جغرافيايي ما در ايران با گروه

تر آن محل سكونت يا سرزمين) هويتي خاص (بر پايه مشتركات نژادي، زيربنايي، ادبيات و در سطح نازل

كه اعضاي نحويكند، مواجهيم. بهتر مشخص ميمثابه يك گروه فرعي از يك جامعه بزرگها را بهكه آن

گي خاص خود نسبت به ساير اعضاي جامعه متمايز تلقي هاي فرهنلحاظ ويژگي هر گروه قومي، خود را از

ها و مناطق فرهنگي مختلف در كشور كه بر اساس تمايزات نژاد و زباني خاص كنند. فلذا وجود گروهمي

گرفته امري است انكارناپذير. رنگين كمان اقوام در ايران منجر به ايجاد نقش و نگاري دلنشين از شكل

بيعي شده كه آن را شايسته تعبير كشور چهار فصل از لحاظ فرهنگي نموده است. ايران داراي چهار فصل ط

كند، تنوع قومي و به تبع آن تنوع فرهنگي كه يونسكو از آن به عنوان ميراث مشترك بشريت ياد مي

آميز در گهواره تمدن، يعني ايران، به جهانيان عرضه داشته مونه و درخشان از همزيستي مسالمتاي نچهره

است؛ وحدت در عين كثرت. در بستر جهاني شدن و دنياي كنوني كه پارادايم اخلاقي حاكم، پذيرش 

سلايق گوناگون، تكثرگرايي، تفاوتها و نسبيت ارزش هاست، شناسايي و پذيرش هويتهاي قومي، ديگر 

نميتواند مسالهاي بغرنج و خطر آفرين باشد. بلكه شهروندان ميتوانند ضمن آگاهي از خويشتن قومي 

خويش، نسبت به ديگر اقوام نيز شناخت و آگاهي لازم را كسب كنند. اين شناخت ميتواند با از ميان 

برداشتن انگارههاي ذهني و پيش داوريهاي نادرست، موجبات افزايش روحيه مدارا و تساهل فرهنگي را 

  فراهم آورد (پناهي نسب، ١٣٩٦). 

ايران، در عين وحدت و يگانگي و برخورداري از پيوند ارگانيكي در نظام فرهنگي و ساختار اجتماعي 

ها با قالب يك اجتماع فراگير وپايدار توانسته است تكثر و تنوع دروني خود را حفظ كرده و در طول سده

هاي قومي ترك، كرد، بلوچ، تركمن، لر، عرب، لك، پويايي و بالندگي استمرار پيدا كند. حضور گروه

ها از ديگر سو و ها و ارمنيك سو و باورمندان به اديان ديگر همچون زرتشتيان، كليميان، صابئيتالشي از ي

ها ايل، قبيله، طايفه كه زير چتر عظيم فرهنگ و هويت ملي ايراني همزيستي مسالمت جويانه دارند، نيز صد

. ش) نام ه ١١٧٤–١١٢٩( نشان دهنده وحدت كثرت گونه اجتماع ملي سرزمين ايران است. زنديان يا زنديه

سال در ايران  ٤٥هاي ايراني بود كه پس از فروپاشي افشاريان تا برآمدن قاجار به درازاي يكي از سلسله

هجري قمري  ١١٦٣خان زند در سال حكومت كردند. زندها لر تبار بودند. اين سلسله به سردمداري كريم

نيز ايلخان بود. كريم خان در » ايناخ خان«زند بود. پدرش خان، ايلخان طايفه در ايران به قدرت رسيد. كريم

آغاز يكي از سرلشكران سپاه نادرشاه افشار بود كه پس از مرگ نادر با همراهانش بازگشت. او فردي 

طور موقت، شهر ملاير را پايتخت و مدبربود. او خود راوكيل الرعايا ناميد و از لقب شاه پرهيز كرد. او به

خود نمود توانست بر كل ايران مسلط شود و سپس شهر شيراز را پايتخت خود گردانيد. مقر فرماندهي 
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الرعايا توانست پس از فروپاشي حكومت نادرشاه افشار، تمام بخشهاي ). وكيل٣٣: ١٣٨٥(طباطبايي، 

مركزي، شمالي، غربي و جنوبي ايران را تحت حكومت خود درآورد. همچنين برادر وي، صادقخان زند، 

نيز موفق شد در سال ١١٨٩ ق. بصره را از امپراتوري عثماني جدا كرده و به ايران پيوست نمايد و از اين 

طريق، نفوذ ايران را بر سراسر اروندرود، بحرين و جزاير جنوبي خليج فارس مسلم گرداند. (رجبي نيري، 

١٣٧٦؛ ٥٤). براي روشن كردن هويت و ريشه طايفه زنديه، لازم است كه در آغاز مشخص شود كه آيا 

زنديان لر بودند يا كرد يا لك. براي تبين اين موضوع ابتدا بايد به اين مساله بپردازيم كه آيا قوم لك جز 

اقوام لر به شمار ميآيد يا اقوام كرد؟ يا قوم لك خود قوم مستقلي بشمار ميآيد؟ عدهاي از پژوهشگران بر 

اين باور هستند كه قوم لك زير مجموعه ي قوم لر است و عده ديگر معتقد بر كرد بودن قوم لك هستند. 

عده ي نيز وجود دارند كه معتقدند قوم لك يك قوم جدا و مستقل بشمار ميآيد. در اين مقاله نيز هدف 

  اصلي، ريشهيابي هويت طايفه زنديه است كه در ادامه به آن ميپردازيم. 

  

  پيشينه تحقيق
خان زند و ي فتحعلي شاه قاجار به كريماولين كتابي كه در دسترس است و در دورهشايد بتوان گفت 

هاي مركزي و همدان سكونت داشتند) معرفي (كه در مناطقي از استان» لرهاي لك«پادشاهان زنديه را از 

و گويا از روي قمري نوشته شده  ١٢١٥ي آمار مالي محمدحسن مستوفي است (كه در سال كرده رساله

هاي نوشته شده است كه در دسترس نيست. در سالهاي اخير مباحث و كشمكش» تحفه شاهي«كتاب ناياب 

متعددي در محافل اينترنتي و آكادميك درباره ريشه و تبار كريم خان زند ملقب به وكيلالرعايا پيش آمده 

است. ولاديمير مينورسكي (١٩٤٣ ميلادي) طايفه زند را يكي از طوايف قوم لك معرفي كرده است. 

همچنين زبان مردمان طايفه زند لكي است. اصالت طوايف زند برميگردد به لكهاي كوچ رو كه در 

شهرستان الشتر (يكي از شهرستانهاي لكنشين استان لرستان) زندگي ميكردهاند. لكهاي الشتر از نسل 

حاكمان آل حسنويه كه از كردهاي شهرزور بوده و به اين منطقه مهاجرت كردهاند ميباشند. جان پري در 

كتاب كريم خان زند ترجمه علي ساكي صفحه ٢٤ ذكر ميكند كه طايفه زند با چوپاني روزگار 

ميگذارندند و و احتمالا در زمان شاه عباس اول از دامنههاي زاگرس به حوالي پري و كمازان در نزديكي 

ملاير در همدان كوچانيده شدند. سرجان مالكم در كتاب تاريخ ايران جلد ٢ صفحه ٢٧٧ مي نويسد كه به 

ظاهر كريمخان در جلب حمايت ساير طوايف لُر توفيق چندانى نداشته است و سران طوايف مقيم لرستان 

تن به اطاعت او نمىدادند، ولى در جلب مساعدت تيرههاى زند موفق بود هر چند اين رويه پس از مرگ 

وى نه تنها ادامه نيافت، بلكه خوانين بگله و هزاره به جان هم افتادند و سبب تضعيف و تفرقه در بين خود 

شدند. بهصورتى كه علىمرادخان از تيره زند هزاره، بيشتر سران تيره زند بلگه را به قتل رسانيد و 

لطفعلىخان سران تيره هزاره را قتل عام كرد. زندهاى خراجى نيز هر يگ به گوشهاى گريتختند و ترك 
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خدمت كردند. كينهاى هم كه آقامحمدخان به جميع آنان داشت موجب شد دستههائى از طوايف لك به 

ايل قشقائى به پيوندند تا منبعد از آزار و ايذاى وى و ديگر فرمانروايان قاجارى در امان بمانند. با اين وجود 

  تاكنون تحقيق كامل و جامعي پيراموم ريشه و تبار طايفه زند صورت نگرفته است. 

  
  بحث

گردد به ). اصالت طوايف زند برمي٥٥؛ ١٣٢٧(صادق كيا،  طايفه زند نام يكي از طوايف لك است

هاي هاي الشتر از نسل امراي حسنويه كه ازكرداند. لككردههاي كوچ رو كه در الشتر زندگي ميلك

خان زند و لطفعلي خان زند پادشاهان سلسله باشند. كريماند ميمهاجرت كرده شهرزور بوده و به اين منطقه

زنديه از افراد مشهور اين طايفه هستند. جمع كثيري از زند در زمان صفويه به ملاير و درهگز خراسان تبعيد 

شدند. طوايف زند در ايّام تسلطّ عثمانيها بر مغرب ايران در عهد افغانها گاهي بر تركان ميتاختند و 

زماني بر افغانان. به ظاهر كريم خان در جلب حمايت طوايف لر توفيق چنداني نداشتهاست. سايكس، بهرام 

افراسيابي، محمدعلي سلطاني، محمد امين زكي، اسكندر امان الهي، ايل بگ جاف، بارون دوبد، سيروس 

بهرام، عبدااالله شهبازي و جان پري براين نظرند كه خاندان زند يكي از طوايف لك است و ميگويند: 

مردمان اين خاندان در كوههاي زاگرس سكونت داشتهاند و بعد ازكوچاندن آنان در قلعه پري اسكان 

يافتهاند (پيرنيا و آشتياني، ١٣٨٠؛ ٤٤). كريمخان زَند (زاده ١١١٩ ه. ق. درگذشته ١٣ صفر ١١٩٣ ه. ق. در 

شيراز) فرمانرواي ايران از (١١٦٣ تا ١١٩٣ ه. ق.) و بنيانگذار دودمان زنديه بود. زندها يك طايفه دامدار از 

مردم لك بودند كه در زاگرس و دشتهاي همدان به روش دامداري زندگي كرده و مركز استقرارشان در 

روستاهاي پري و كمازان در نزديكي ملاير بود. پدرش «ايناق خان» نام داشت و رئيس ايل بود. كريم خان 

در آغاز يكي از سربازان سپاه نادرشاه افشار بود كه پس از مرگ نادر به ايلش پيوست. كمكم با سود بردن 

از جو به هم ريخته پس از مرگ نادر كريمخان نيرويي به هم زد و پس از چندي با دو خان از ايل بختياري 

به نام هاي ابوالفتح خان آستركي و عليمردان خان ائتلافي فراهم ساخت و كسي را كه از سوي مادري از 

خاندان صفوي ميدانستند، به نام ابوتراب ميرزا را به شاهي برگزيدند. در اين اتحاد عليمردان خان 

نايبالسلطنه بود و ابوالفتح خان بختياري حاكم اصفهان و كريمخان نيز سردسته سپاه بود. يعني بنا به شرايط 

آن زمان كريم خان زند و علي مردان خان(چهارلنگ)و ابوالفتح خان(هفت لنگ)براي حفظ ايران و تقسيم 

  قدرت بين عشاير زاگرس نشين با هم متحد مي شوند(شعباني، ١٣٩٢؛ ٦٧). 

خان (كريمخان زند) خود از تيره زند بگله بود. تيره زند بگله مهمترين تيره طايفه زند به حساب محمدكريم

ميآمده است و از اصلي ترين طوايف لكهاي كشور محسوب ميشوند. در اصل طوايف لرستان از نظر 

لهجه به دو گروه لك و لُر تقسيم مىشوند. زبان لكى زبانى ايرانى و اصيل است كه قومى ايرانى نژاد به نام 

لك بدان تكلم مىكنند. طوايف لك بيشتر در نواحى شمال و شمالغربى لرستان و همچنين در بين برخى 

از طوايف لرستان، ايلام، كرمانشاهان و قسمتهائى از همدان و قزوين زندگى مىكنند. طايفه زند در زمره 
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طوايف لك زبان بهشمار مىآيد. اينان با شبانى روزگار مىگذارنند و احياناً در زمان شاهعباس اول از 

دامنههاى زاگرس به حوالى پرى و كمازان در نزديگى ملاير كوچ داده شدهاند (ساكي؛ ١٣٥٦ ؛ ٢٤). در 

كتب گذشتگان، از آنان با عنوان «كرد» ياد مىشود و اين امر ناشى از همان واقعيت است كه كرد و لر را با 

وجود اختلافات زبانى و لهجهاي، در اساس و منشائى واحد از آريائيان كوهنشين صفحات غربى كشور 

مىرساند. برخى از مورخان ايرانى و خارجى آنان را جزو اكراد ذكر كردهاند. علت اين اظهارات را بايد 

ناشى از موقعيت و مسكن اين طايفه دانست. زيرا در حاشيه خطر تفكيككنندهاى كه از كرمانشاه مىگذرد 

و بهطور سنتى لرستان را از كردستان جدا مىسازد و در عين حال هم از لحاظ آدابورسوم و فرهنگ و 

گويش، لرى و كردى با هم آميختهاند (همان؛ ٤٤). درباره ايلات زند كه در منابع عصر يافت مىشود و اگر 

در نظر بگيريم كه فاصلهاى قابل ملاحظه در ميان مستقر اساسى ايلات مزبور (ملاير) و نواحى مورد 

تاختوتاز آنان (صفحات ميان همدان و كرمانشاهان) وجود دارد، مىتوان احتمال داد جماعت مزبور، 

گروهى از همان ايلات مورد نظر ما است كه بهنحوى كه در پى مىآيد، بعد از مرگ نادرشاه مراكز زيست 

سياسى كشور، در بين  تحميلى خود را در صفحات درّه گز و بجنورد ترك كرده و با استفاده از بحران

  نمائى پرداخته بودند. ها به قطع طريق و قدرتراه

  
  ت دروني طايفهتقسيما

  :گردانند كه عبارتند ازدر باب تقسيمات درونى طايفه، آنان را به سه تيره مشخص منقسم مى

  زند بگلهــ 

  زند هزاره ــ

  زند خراجى.  ــ

خان يمودند. كربايفه طدو تيره بگله و هزاره از يك نژاد و تيره خراجى از رعايا و فرودستان و مردم عادى 

مراد قيطاس و االله آنان كه بنيانگذار سلسله زنديه است از تيره بگله بود و بر افراد تيره هزاره كه سرپرست

كردند ى مىپيرو خراجى نيز از خان زند بردار وي، خدامرداد، بودند، رياست داشت. به تبع آنان، تيره

  ). ٣٧؛ ١٣٨٤(نوائي، 

و سران طوايف مقيم خان در جلب حمايت ساير طوايف لُر توفيق چندانى نداشته است به ظاهر كريم

هاى زند موفق بود ـ هر چند اين رويه پس از دادند، ولى در جلب مساعدت تيرهلرستان تن به اطاعت او نمى

ادامه نيافت، بلكه خوانين بگله و هزاره به جان هم افتادند و سبب تضعيف و تفرقه در بين مرگ وى نه تنها 

مرادخان از تيره زند هزاره، بيشتر سران تيره زند بلگه را به قتل رسانيد و صورتى كه علىخود شدند. به

گريختند و ترك  اىخان سران تيره هزاره را قتل عام كرد. زندهاى خراجى نيز هر يگ به گوشهلطفعلى

هائى از طوايف لك به اى هم كه آقامحمدخان به جميع آنان داشت موجب شد دستهخدمت كردند. كينه
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بعد از آزار و ايذاى وى و ديگر فرمانروايان قاجارى در امان بمانند (مالكم،  ايل قشقائى به پيوندند تا من

  ). ٢٧٧؛ ١٣٨٠

  
  طايفه لك

باشد. سرزمين قوم لك به صورت خطي منحني در طول در غرب كشور مي قوام اصيل ايرانيلك يكي از ا

رودكهن سيمره (دره مهرگان باستان) كه در دل رشته كوهاي زاگرس قرار دارد از سر منشأ آن از جنوب 

هگمتانه (همدان) شروع و تا انتهاي آن يعني شمال خوزستان ادامه دارد. در حاشيه اين رود كهن، 

تمدنهاي كهني مثل تپه گيان، شهرهاي ماداكتو و ماژين در دره شهر و آبدانان، گنج دره و آثار تاريخي 

بيستون- هرسين و. . . وجود دارد كه بيانگر قدمت ديرينه اي اين قوم اصيل ايراني ميباشد. از گذشتهها تا 

  امروز لكها به طوايف وند منسوب و شهرت داشتند و طايفه زند در زمرة طايفههاي لك به شمار ميآمدند. 

با روي كار آمدن رضاشاه و استقرار نظام جديد مملكت داري، مناطق لك نشين نيز بين چندين واحد 

نشين و لك زبان از شرق به لرستان(شامل روزه از لحاظ جغرافيايي مناطق لككشوري تقسيم شدند و ام

شهرهاي نورآباد (دلفان)، الشتر (سلسله)، خرم آباد، كوهدشت، بروجرد، درود، اليگودرز. . .) از غرب به 

كرمانشاه (شامل شهرهاي هرسين، صحنه، كنگاور، شهر كرمانشاه، درودفرامان، دينور و. . .) از شمال به 

همدان (شامل شهرهاي ملاير، اسدآباد، تويسركان، نهاوند و روستاهاي خنداب و قاسم آباد و. . .) از جنوب 

به ايلام (شهر ايلام، ملكشاهي، آبدانان، دره شهر، شيروان چرداول و. . .) و در واقع اين تقسيم بندي جديد 

جغرافيايي بزرگترين ضربه را به لحاظ فرهنگي، سياسي و اجتماعي به لكها وارد كرد و عملا آنها را در 

استانهاي مختلف پراكنده و از داشتن استاني واحد كه امروزه به طور غيررسمي به لكستان معروف است 

  محروم شدند. (بديعي، ١٣٧٨؛ ٧٩). 

اند ايل زند طايفه زند از طوايف لر هستند كه پيش از ظهور كريم خان چندان اسم و رسمى در تاريخ نداشته

كه اصلا در يكى از مضافات ملاير اقامت داشتند در اياّم تسلطّ عثمانيها بر مغرب ايران در عهد افاغنه گاهى 

زمانى بر افغانان. نادر پس از بيرون كردن اين دو طايفه از ايران، زنديّه را سركوب  بر تركان مي تاختند و

گز خراسان كوچ داد و آنان را در مقابل مساكن تركمانان نمود و جمع كثيرى از ايشان را بخاك دره

آورند. اين مسئله به دليل حوالي ابيورد نشاند. بسياري از مورخان طايفه زندلك را جز اقوام لر به شمار مي

محدودهي جغرافيايي و تقسيمبندي ميباشد كه اين منطقه را به لر كوچك (محل زندگي قوم لك) و لر 

بزرگ تقسيم كردهاند. لرهاي لرستان (لر كوچك محل زندگي مردمان لك) فوق العاده رشادت و جلادت 

دارند و بسيار اهل هوش و فراست ميباشند. لركوچك محل زندگي قوم لك ميباشد كه بزرگترين ايلات 

لك زبان اين منطقه شامل كاكاوند، بيرانوند، حسن وند، يوسفوند و. . . ميباشد. خاندان هاي لر كوچك 

ايلهاي بودند كه در حدود بين عراق عجم و عراق عرب ييلاق و قشلاق ميكردند و خراج خود را به 
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  ٩٣ /    بررسي و ريشه يابي هويت طايفه زند  

 
ديوان [بغداد] ميدادند وبه بسيار كم فرمانروايي جداگانهاي داشتند. سرزمين لرستان به دو بخش لر كوچك 

  ولر بزرگ بخش مي شود. 

خان هدايت در مورد قلمرو جغرافياي لر كوچك مينويسد: «مخفي نماند كه لر كوچك كه در ليقرضا 

خرم آباد وخاوه و الشتر و صدمره [صيمره= سيمره درمشرق و جنوب شرقي استان ايلام] و يدمن [هندميني] 

سكني دارند جمعي بودهاند و هستند و عرض ولايت ايشان بر جنوب عراق واقع است. ازطرفي به همدان و 

قلمرو عليشكر بهارلوي تركمان وطرفي بالكان خوزستان متصل است، و طول آن ولايت از قصبه بروجرد 

  الي بغداد و ساير محال تخميناً يكصد فرسخ است» (امان اللهي بهاروند، ١٣٩١؛ ٨٨). 

هاي با اكراد و الوار دارد و اين مسئله به دليل ريشه مشترك قوم لك از لحاظ زباني و نژادي شباهت

آنهاست، يعني از لحاظ ريشه اي جز اقوام ايراني در غرب و شمال غرب ايران بودند اما نميتوان قوم لك 

را زير مجموعه اكراد يا الوار قرار داد يعني در مجموع ميتوان گفت قوم لك ميراثدار پيشينان باستان 

خود است كه تا امروزه نيز به حياط خود ادامه داده است و آثار باستاني، سنتها و عقايد باستاني زيادي در 

ميان قوم لك وجود دارد. كه ميتوان به گور دخمههاي سرخه ده و اسحاق وند، كتيبه بيستون در بيستون 

هرسين، گنج دره هرسين، شهر باستاني مهرگان كدك در دره شهر، غار ميرملاس در كوهدشت، شهرالشتر 

كه خود از لحاظ لغوي از كلمه ايشتار الهه آب و باروي گرفته شده، شاهنامه لكي، دوبيتيها باباطاهر كه 

ريشه در گذشتهي كهن دارد، سوگند خوردن به خورشيد كه متاثر از آيينهاي باستاني چون مهر پرستي، و 

كلماتي چون اَترش يا آگر (آتش)، درو (دروغ)، مزَگ (مغز)، حوُر يا خُور (خورشيد) و. . . كه ريشه در 

  زبانهاي باستاني دارند. (همان، ٩٣). 

  
  زبان باستاني قوم لك 

زبان پهلوي به زبان لكي از فاري باستان مشتق شده كه همزمان با « راولينسون تاريخ نگار معروف مي گويد:

شده است» در گزارشي كه در الفهرست ابننديم آمده، ابنمقفع به شرح وضع طور جداگانه صحبت مي

زباني ايران در پايان دوره ي ساسانيان ميپردازد. مفهوم سخن وي اين است كه ايرانيان پنج زبان دارند: 

پهلوي كه زبان سرزمين فهله است، يعني ماد قديم يا جبال مسلمانان، دري، زبان پايتخت (تيسفون يا 

مداين)، پارسي، زبان موبدان علما، سرياني، كه در سواد به آن تكلم ميكنند، و خوزي كه در خوزستان 

رايج است. زبان رسمي دولتي و آيين زردشتي از قرار معلوم پارسي بود، يعني فارسي ميانهي ادبي، ابزار و 

وسيلهي كليه نوشتههايي كه بعدها به پهلوي معروف گرديد؛زيرا در نتيجه تعيير معنايي كه موجب آشفتگي 

و سردرگمي فراواني شد، نام پهلوي كه در اصل به معني پارتي بود در دوره اسلامي به تنها زبان باستاني كه 

تا آن زمان هنوز ميشناختند، يعني فارسي ميانه اشاره داشت، و امروز نيز معمولا اين زبان به فارسي ميانه 

معروف است. اما ابنمقفع از چنين كاربردي خبر نداشت؛ وي به فارسي ميانه نام درست آن را كه پارسي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 12

http://jnrihs.ir/article-1-397-fa.html


       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٩٤

 
(در خود پارسي ميانه پارسيگ) است ميدهد و اصطلاح پهلوي را براي توصيف لهجهي پهلوي كه از 

لحاظ تاريخي با زبان پارتي پيوند دارد بكار ميبرد. و اما دري زبان گفتاري معمول نه تنها پايتخت بلكه 

  احتمالاً سراسر بخش وسيعي از امپراوري ساساني نيز بود (شعباني، ١٣٩٢؛ ٣٤). 

ي ساساني در شكل باستاني زبان اداري و تنها زبان نوشتاري فارسي ميانه بود، زباني كه پيش از آغاز دوره

خود ثابت ماند و براي استعمال اداري وادبي تخصيص يافت. در گفتگوي روزانه زبان دري بكار مي رفت 

كه نام آن برگرفته از كلمه ي در مي باشد، كه به معني دربار يا پايتخت است. اين زبان در اصل تفاوتي با 

زبان نوشتاري نداشت. اما در مدتي كه زبان نوشتار تقريبا ايستا باقيمانده بود، زبان گفتار چنان بسط و توسعه 

يافته بود كه در پايان دوره ساساني اختلافات ميان آن دو سرانجام آشكار گرديد و نياز به دادن نام مناسبي 

به زبان گفتار احساس ميگرديد. پارسي (ادب فارسي ميانه) و دري، اگر بخواهيم دقيق شويم، دو زبان و 

حتي دو لهجهي جداگانه از يك زبان نبودند، بلكه تا اندازهاي دو تراز ادبي از يك زبان بودن، يعني پارس 

رسانهي اداري، دين و ادب مكتوب و دري رسانهي ارتباط شفاهي روزانه يا زبان بومي مشترك ايران بود. 

در كنار زبان دري البته لهجات محلي نيز وجود داشت كه مهمترين آنها لهجهي پهلوي بود. اين لهجه را 

احتمالا اعتبار و حيثيت ادبياتي شفاهي كه ميراث سنت شعري دورهي پارتيان بود زنده نگه داشته بود. 

بنابراين ميتوان گفت كه كلمه «كرد» به طور عام به تمام كوچنشينان و دامداران اطلاق مي شده است و 

بعد از گذران قرون متمادي كلمه كرد در ابتداي قرون اسلامي بر مردماني كه امروزه خود را كرد مينامند 

اطلاق گرديد و همين مسله يعني روند تشكيل هويتكردي، در مناطق لكنشين كه از لحاظ زباني و 

تاريخي داراي ريشه مشترك با اكراد و الوار ميباشند شكل نگرفت، يعني از لحاظ تاريخي جز اقوام 

آريايي و از لحاظ زبانشناسي نيز جز دسته زبانهاي شمال غرب ايران يعني زبان فهله (يا پهلوي اشكاني) 

  ميباشد. همانطور كه دكتر عبدالحسين زرين كوب در ذيلاً اشاره كرده است (زرين كوب، ١٣٨٨؛ ٧٤). 

  

  نظريه لر و كرد بودن طايفه زند لك 
هاي متفاوتي ارايه گرديده است كه به چند مورد از آنها اشاره خواهيم كرد، عدهاي در مورد قوم لك نظريه

براين باورند كه واژهي لك از (ل) لرها و(ك) كردها گرفته شده اين نظريه بيشتر به صورت عاميانه و 

هيچگونه مبناي علمي ندارد. در بين طوايف آنچه به نام كرد خوانده ميشد هرچند در معني عام تمام اقوام 

شبانكاره را كه به صورت چادرنشيني و شباني سر ميكردند و با سكونت در شهر سروكار نداشتند شامل 

مي گشت و در همين مفهوم حتي اقوام ديلم به مثابهي اكراد طوايف گيل و طبرستان تلقي ميشدند، و نيز 

طوايف اطراف خراسان و آنچه در فارس به عنوان شبانكاره به زموم ولايت منسوب ميگشتند و همچنين 

لك و لرها هم بعدها در همين معني از جمله اكراد به شمار ميآمدند. و به طور خاص در قرون نخستين 
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  ٩٥ /    بررسي و ريشه يابي هويت طايفه زند  

 
اسلامي به مردمي اطلاق گرديد كه داراي زبان و فرهنگ مشتركي بودند كه شامل كردهاي امروزه 

  ميگردد. در زبان طبري امروز نيز كلمهي كرد به معني چوپان و شبان است (نوايي، ١٣٨٤؛ ٤٥). 

شده زنديان را جز اقوام لر و كرد بشمار بياورند به دليل كمبود منابع راجع به قوم يكي از مسايلي كه باعث 

باشد. اكثر منابع قوم لك را به دليل اينكه به زندگي سنتي كوچنشيني و عشايري خود ادامه داده و لك مي

كمتر در جريان حوادث تاريخي قرار گرفتهاند وبيشترتحت تاثير تقسيمبندي جغرافيايي منطقه به لر كوچك 

(مناطق لك نشين) و لر بزرگ. همچنين با توجه به سابقهي تاريخي و اشتراكات فرهنگي، مذهبي، اقتصادي 

و. . . لكها را جز اكراد و الوار بشمار ميآوردند كه بيشتر در جريان حوادث تاريخي بودهاند و همين دليل 

  باعث شده كه قوم لك در طول تاريخ تحت سيطره م نام الوار و اكراد قرار بگيرد. (همان، ٦٧). 

گويد: «از طرف ديگر ايشان (لرها) به هيچ وجه خوش جورج ناتانيل كرزن در كتاب ايران و قضيه ايران مي

ندارند كه در زمره كردها كه لك شمرده ميشوند محسوب شوند. اكثريت نويسندگان بر اين قولاند كه 

ايشان از اصل و تبار آريايي و بنابراين ايرانياند و پيش از ورود تازيان و ترك و تاتار در اين سرزمين 

بودهاند.» رجان ملكم در كتاب تاريخ كامل ايران ميگويد: «طايفه زند اگر چه بسيار نيست، و شعبهاي است 

از لك، لاكن در ميان ساير قبايل اعتباري عظيم و امتيازي خاص دارند . . . و لك يكي از ايلات بزرگ 

ايران است.» كريم خان زند اصلا لك بوده و از طايفهي توشمال زند ميباشد كه در حوالي لرستان فيلي 

مستقر شده بود. دكتر رضا شعباني ميگويد: «زبان لكي زباني ايراني و اصيل است كه قومي از اقوام ايراني 

نژاد به نام «لك» بدان تكلم ميكنند. طوايف لك بيشتر در نواحي شمال و شمال غربي و همچنين در بين 

برخي از طوايف لرستان، ايلام، كرمانشاهان، و قسمت هاي از همدان و قزوين زندگي ميكنند. طايفهي 

زند در زمرهي طوايف لك زبان به شما ميآيد. اينان با شباني روزگار ميگذرانند.». بنابر گفتهي معمرين و 

بزرگان قوم كه به صورت شفاهي انتقال داده شده طايفهي زنديه ابتدا در حدود الشتر و نورآباد (سلسه و 

دلفان) سكني بودند اما براثر كشمكشهاي خانوادگي عدهاي از طايفه به حدود ملاير روستاي پيري كوچ 

  كردند و در آنجا سكني گزيدند (پناهي، ١٣٧٣؛ ٦٥). 

  
  گيرينتيجه

توان نتيجه گرفت كه از جمله دلايلي كه عده اي از مورخان قوم لك را جز آنچه كه در متن آمده ميبنابر 

  اقوام لر و كرد به شمار آورد ميتوان به موارد زير اشاره كرد: 

هاي با اقوام لر و كرد دارد، اين مسئله به دليل ريشه ي مشترك آنهاست. از لحاظ زباني و نژادي شباهت -١

٢- با توجه به اينكه محل زنگي قوم لك براساس تقسيمبندي جغرافيايي به لركوچك مشهور است مورخان 

  قوم لك را جز قوم لر به حساب آوردهاند. 
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       ١٣٩٩،  پاييز  ٢٩شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٩٦

 
گشت در همين مفهوم عام با توجه به معناي عام كلمه كرد كه تمام اقوام چادرنشين و شباني را شامل مي -٣

تمام اقوام چادرنشين و شباني ايران همچنين لكها و لرها بعدها در همين معني از جمله اكراد به شمار 

  ميآمدند. 

(طايفه زند) را جز اقوام لر و كرد به شمار بي آورند كمبود منابع راجع  يكي از دلايل ديگر كه قوم لك -٤

ي تاريخي و اشتراكات فرهنگي، اقتصادي و. . . قوم لك را جز اقوام لر و كرد به قوم لك و همچنين سابقه

به شمار آوردهاند كه بيشتر در جريان حوادث تاريخي و سياسي بودهاند و همين دليل باعث گرديده كه قوم 

لك تا زمان روي كار آمدن زنديان، تحت تاثير اقوام لر و كرد قرار بگيرد. بنابراين در مجموع ميتوان 

گفت كه قوم لك يك قوم اصيل ايراني و مجزا از اقوام لر و كرد ميباشد كه داراي اشتراكات زيادي از 

لحاظ تاريخي، نژادي، زباني و. . . با اقوام لر و كرد ميباشد. همين مسائل كه اشاره گرديد باعث شده است 

  كه عدهاي از مورخين طايفه زندلك را جز اقوام لر و كرد به شمار بياورند. 
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  ٩٧ /    بررسي و ريشه يابي هويت طايفه زند  

 
  منابع و مآخذفهرست 

  ). قوم لر، انتشارات آگاه. ١٣٩١. امان اللهي بهاروند، سكندر، (١

  . ٩٦). جغرافياي مفصل ايران، جلد دوم، ص. ١٣٧٨( . بديعي، ربيع٢

يلي لاروند و هي به. بارون دوبد و سيسيل جان ادموندز و ولاديمير مينورسكي، ترجمه: اسكندر امان الل٣

  . ١٣٦٢شارات بابك، سال بختياري، تهران، انت

سله قاجاريه، تهران، ). تاريخ ايران از آغاز تا انقراض سل١٣٨٠. پيرنيا، حسن و عباس اقبال آشتياني، (٤

  انتشارات خيام. 

 ). لطف علي خان زند. تهران: نشر نمونه. ١٣٧٣. پناهي سمناني، احمد. (٥

  . ٢٥ – ٢٤نو. ص ساكي، تهران: نشر ميمحمد ). كريم خان زند. ترجمه علي١٣٥٦. جان. ر. پري، (٦

نتشارات علمي و ا. تهران. ٢). ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني. ج ١٣٨٨. جورج ناتانيل كرزن كرزن، (٧

  فرهنگي. 

ي: سنكدرامان الهي بهاروند، چ ١ تهران، ). گذر از ذهاب تا خوزستان، ترجمه١٣٩٨. راولينسون، هنري، (٨

  انتشارات آگاه. 

  . ). كريم خان زند و زمان او. تهران: انتشارات اميركبير١٣٧٦. رجبي نيري، پرويز. (٩

كوب، عبدالحسين (١٣٨٨). تاريخ مردم ايران از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه، ج٢، تهران، . زرين١٠

  انتشارات اميركبير. 

هاي افشاريه و زنديه، تهران، در دورهاجتماعي ايران  -). تاريخ تحولات سياسي١٣٩٢. شعباني، رضا، (١١

  انشارات سمت. 

شر نگاه ناي بر نظريه انحطاط ايران. ). تأملي درباره ايران، جلد نخست، ديباچه١٣٨٥. طباطبايي، جواد. (١٢

  معاصر. تهران. چاپ پنجم. 

  نامه طبري. ). واژه١٣٢٧. كيا، صادق (١٣

  ن، نشر افسون. ، تهرا٢، ترجمه: ميرزا اسماعيل حيرت، ج). تاريخ كامل ايران١٣٨٠. ملكم، سرجان (١٤

  ، تهران : علمي و فرهنگي. ٢)، كريم خان زند، چ ١٣٨٤. نوايي، عبدالحسين. (١٥

   نتشارات معين.). تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند، تهران، ا١٣٨٥. ورهرام، غلامرضا، (١٦
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